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 مقدمه

قلمرو  Aestheticaکسدداندر گوتلیب بومگارتن با انتشددار کتا  لدر میانه سددده هجدهم ا     

شناسیم. هدف او شناسی میه امروزه ما آن را به نام زیباییجدیدی از معرفت را معرفی کرد ک

سر راه معرفتکردن خلائی بود که مانع عقلانیت از طرح این مطالب پر سده بر  گرایی در آن 

سی قرار داده بود؛  شید او شنا سی پایه علمی نوینکو شنا شالوده قوانین روان گذاری کند که بر 

سی و اکات حواسطه ادربه عه آن گونه از معرفت بپردازد که مطالکه به  قرار گرفته باشد، علمی

ناپذیر اسدت در کیش چون به محک عقل سدنجش شدوند، معرفتی کهکسدب میاحسداسدات 

 Metaphysicaبومگارتن در نخستین کتا  مهم خود – فول واقع شده بودغگرایی معقلانیت

نهادن آنچه انسان به مثابه علم دانستن و پیش aestheticaمنتشر شد از  1739که به سال 

از همین روسددت  .(Barnouw, 2008, 76کند)طه حواس بدان معرفت دارد، یاد میبواسدد

ش سانی که درباره تاریخ زیباییکه بی سی مدرن میتر ک سند از بومگارتن به عنوان پدر شنا نوی

 دادهبایست به کریستین وولف یند برخی معتقدند که این عنوان مهرچ–برند نام میاین کیش 

اما در این میان کسی هست که حق مطلب در مورد . 1(Beiser, 2010, 45-71ک.ر.)شود

در  (neo-aestheticism)گرایی نوینده اسددت، مردی که قوت زیباییاو به جا آورده نشدد

صل با ستچند دهه اخیر حا سی ارزش آثار او شنا سی (Nemoianu 1985 .)ر.کز ، و او ک

ست  شت ب– جز گوتفرید ویلهلم لایبنیتزنی سی اییه لایبنیتز بدوا از مجرای زیبالبته بازگ شنا

سائل معرفت جهتبلکه توجه به او از  نبوده ضی و م شده  شناختیمنطق محض و ریا معطوف 

ست، چنانکه در پژوهش سرل یا تفهاا سل از او، و در دهه سیرای منطقی ادموند هو  برتراند را

 بینیم.های اخیر در آثار سول کریپکی می

صد ما در این       سی ت البته مقالهق سفه و زیباییبرر ست، اثیر لایبنیتز بر فل سی جدید نی شنا

های آن مورد توجه قرار این رشددته در سددرچشددمهگیری در شددکلرا خواهیم نقش او بلکه می

ته است تا وی را پدر را بر آن داشدهیم، نقشی که آنقدر اهمیت دارد که برخی شارحان معاصر 

 .(Beiser 2010, Brown 1967, Barnouw 2008ر.ک. )دشناسی بداننبزرگ زیبایی

وارث مسدددتقیم مکتب شددداگرد و که خود  پرورش یافتهبومگارتن نزد کریسدددتیان وولف      

ست شه لایبنیتز بر بومگارتن بهلایبنیتز بوده ا صه ن . اما نقش اندی صرف خلا شود و میتاثیر 

پیرو محض او بوده اسدت. این لایبنیتز اسدت که در برخی موارد بومگارتن  توان گفتمیحتی 
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گرایی فلسددفه دکارت نظرها را به سددوی در واکنش به تاثیر فزاینده ذهنیتبرای نخسددتین بار 

امکان ترتیب راه را برای ، و بدین(Simmons 2001)گرداندمی و ناخودآگاه معرفت حواس

متفکرانی چون هابز،  تحت تاثیر کند. در سدددده هفدهم کهباز می شدددناختیزیباوجود معرفت 

شدددد، لایبنیتز به تقویت جریانی دکارت امر زیبا چیزی ذهنی و غیرعینی تلقی می اسدددپینوزا و

نی دریافت؛ او مدعی شد که ما نمیتوان به صورت عقلااخت که مدعی بود امر زیبا را نمیپرد

نیم به زیبایی معرفت عقلانی پیدا کنیم اما این بدان معنا نیسددت که به طور کل معرفت به توا

بندی لایبنیتز از انواع و شدتتهدس (.2005Tatarkiewicz ,, 371است)زیبایی ناممکن 

شناخت ساله تاملاتی در 2های  شعر بومگارتن تکرار میعینا در ر  Brown .)ر.کشوندباره 

1967, Ahlberg 2003)3دارد واژه استتیک را به مثابه ای که وی را وا می، همچنین ایده

در  noetoisو  aesthetaتمایزی که وی آن را به تقابل –یک قطب معرفت پیش کشدددد 

های متمایز و یتز میان بازنماییدددددمایزی که لایبنمسددتقیما از ت -فکندفلسددفه یونانی فرا می

ر واقع آنچه در این موارد، و مسئله ادراک حسی به طور گیرد. ددهد ریشه میمایز قرار میدنامت

های گیرد بطور پراکنده و در مقامروشدددن به خود میکل، در آثار بومگارتن صدددورت منظم و 

ف در آثار لایبنیتز وجود دارد، و از این مهمتر اینکه آنچه بومگارتن به مثابه یک کل دددددمختل

تر و وع به آثار لایبنیتز محتوایی غنیاسددت با رجبدان روی آورده و طرحی کلی از آن پرداخته 

سیعای ژرفشالوده فت که توان گ(. بطور کل میBarnouw, 2008, 82یابد)تر میتر و و

سی، معرفتلایبنیتز روان صطلاحات شنا سی و ا سیزیباییشنا ای را که بومگارتن و وولف شنا

اق گفت تمام توان بدون اغربایزر میبیان بندی کرده است، تا آنجا که به اند صورتنهادهبنیان 

پیش از کانت با ابتنای بر فلسدددفه لایبنیتز سددداخته شدددده  شدددناختیزیباسدددنت خردگرایی 

شناسی خود کانت هم، با وجود اینکه سرسختانه (. هرچند زیباییBeiser, 2010, 31است)

 .4منتقد لایبنیتز بوده است، از تاثیر وی بر کنار نبوده است

 زیبایی و کمال. 1

فلسددفه به  5لایبنیتز برای حفظ اعتبار قلمرو زیبایی در برابر تاثیر منفی الاهیات پروتسددتان     

 ترتیب مفاهیمی چون عشق(. بدینBeiser, 2010, 34کند)افلاطونی و توماسی رجوع می

 در( Harmony)ها و هماهنگی، زیبایی همچون شهود عقلانی صورتبه مثابه غایت زیبایی

درباره رابطه میان هماهنگی،  «درباره خرد»یبنیتز در رساله یابند. لاشناسی او اهمیت میزیبایی

وحدت در کثرت چیزی نیسددت مگر هماهنگی و از آنجا که هر »نویسددد: میزیبایی و عشددق 
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د، دار وافقتاز دیگران م دیگر بیش ات ]یا چیزهای[موجودبرخی بخصددوب با  ]یا چیز[موجود

شددق را بیدار میخیزد و زیبایی عیابد که زیبایی از آن برمیهماهنگی نظمی جریان میاز این 

یزها به چذاتی تمایل ترتیب لایبنیتز زیبایی را به بدین(. Leibniz, 2000, 235) «کند.

ها مرجح اسدددت، ای خاب که برای آنها بر دیگر شدددیوهنشدددینی با یکدیگر، به شدددیوههم

ای که مثلا در طبیعت وجود دارد نه حاصدددل بخت و لذا تقارن، نظم و هماهنگیگرداند. بازمی

حادثه بلکه ناشددی از این تمایل طبیعی چیزهاسددت که به نحوی خاب در موافقت با یکدیگر 

این شیوه ا اماست که چیزها این تمایل طبیعی را متحقق سازند.  آننشینی کنند، و زیبایی هم

اند. خوکند و امور متکثر را به وحدت فرامیه سوی وحدت میل میاست که بای شیوهن مرجح آ

ست که  شی میبنابراین زیبا همان ا ز، رو که نفس نیشود و از آناز تحقق وحدت در کثرت نا

نشدددینی چیزها با همچون دیگر چیزها، فطرتا به این وحدت در کثرت، این شدددیوه مرجح هم

د و عشق آیس، گرایش دارد از دریافت آن به وجد مییکدیگر، نفس با چیزها و نیز با دیگر نفو

 نابراین ریشه زیبایی را نزد لایبنیتز باید در مسئله وحدت در کثرت جست.شود. بدر او بیدار می

 نجا که از نظردر فلسددفه لایبنیتز اهمیت خاصددی دارند، تا آ وحدت در کثرت و هماهنگی     

ر کثرت ای که از وحدت دهماهنگی کلی، هماهنگیای اسدددت از تحقق وی هر ادراکی درجه

کردن نسددان هنر ترکیبو به گمان لایبنیتز ابزار این وحدت در کثرت نزد ا شددود؛حاصددل می

(ars combinatoria(است )Brown 1967, 73.) ردی است دکردن رویکهنر ترکیب

یان پردازد، و به بمی «ای که به صورت نظم، تشابه، روابط و ... به طور کلیهددددنظری»کیفی، 

 «یا ریاضددیات محض علم کلی کمیاتدر برابر اسددت یات دددددعلم کلی کیف»رل دددددهوسدد

(Husserl, 2001, 139)و  عتدددددر رساله مبادی طبیز دددد. بدین ترتیب آنجا که لایبنیت

لاف د، بر خذارددگدیگر میدیکرا با تناسب عددی آن در کنار ن موسیقی وافس ،یدض الهدفی

ندددددددخجر در ظاهری جدید میددددددا ادعایی متحویچ که این گفته رددددددنظر تاتارکی  وا

(Tatarkiewicz, 2005, 371،)  ه ت که از نظریمفهوم کیفی اساین اد به کارکرد استنبا

ضی صله میوار فیثاغورریا ضی. امر گیردی فا سر ریا سرا سته به زیبا نزد فیثاغوریان  وار و واب

سومین مقدمه  ست. او در  ست، اما نزد لایبنیتز چنین نی ساله»کمیت ا هنر ترکیب ای دربارهر

چیزی است مطلق که یا  ،یک وجود عرض»گوید: می (Affection)عراضدر مورد ا «کردن

یش به اجزا نسبت عرضگویند، و یا چیزی است نسبی، که در این صورت یا به آن کیفیت می

آن رابطه  چیزی اسددت نسددبت به چیزی دیگر که عرض خوانیم، یا اسددت که آن را کمیت می
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ر و دیگ–ترتیب انفعالات برخواسددته از موسددیقی (. بدینLeibniz, 1666, 76)«اسددت

ستند -، به مثابه اعراض وجودی آنها ادراکات ساله دارای دو جنبه کمی و کیفی ه . در همان ر

شاره صل میمی لایبنیتز ا اء متکثر را با یک اجز «رابطه»شود که ما کند که وحدت از آنجا حا

ه اما او معتقد اسددت که معرفت ب. و این هنر ترکیب اسددت دریابیم ،به یکبارهیا  ،فعل عقلانی

 صدددفددات مرکددبتنهددا از تحلیددل  -معرفددت منطقی و عقلانی–انواع و خواب آنهددا 

(Complexion) –اصل ح -تحلیل صورت–توزیع مکانی یا تحلیل  -تحلیل تفاوت در ماده

های نگی این تحلیل در تعیین حدود گاماز چگو ی آورده باشددددمثالاینکه شدددود، و برای می

ق نه میایی سدددداموسدددی نده چگو که نواز حدود بهره بز ارگ، و این ند از این  رد میبتوا

رسدداله مبادی طبیعت و فیض الهی، در آنجا (. اما بازگردیم به Leibniz, 1666, 81گوید)

سیقی بگوید ادعا میپیش از آنکه لایبن سی قابل تحویل به »کند که یتز درباره مو حتی لذت ح

گوید که و سپس درباره موسیقی چنین می «شودکه بطور مبهم دریافته می نیعقلا ی استلذت

ما را افسدددون می» بایی آن موسدددیقی  ها در کند، اگرچه زی عداد و شدددمارش تن ناسدددب ا ت

وحدت در کثرت –ترتیب از دریافت مرکب موسیقی نی(، بدLeibniz, 1714, 641)«است

شود که لذتی حسی است و اما لذتی عقلانی نیز در آن انفعال مطلق حاصل می -هانواها و گام

یمبدسددت  -طور مبهماگرچه در ناخودآگاه و ب-وجود دارد که از تحلیل توزیع مکانی ریاضددی 

 کند از جنس زیبایی حاصدل شدهوده میکه لایبنیتز در این جمله بدان اشدار ایآید؛ لذا زیبایی

، اما به هیچ وجه نافی زیبایی حسددی موسددیقی شددودهاسددت که نزد افلاطون دیده میصددورت

 نیست.

ادراک کمال ناشددی کمال نزد لایبنیتز اسددت. از نظر وی لذت از مفهوم مفهوم مهم دیگر،      

 احسددداس کردن کمال یا فتدددیلت ،لذت»گوید: می «درباره خرد»شدددود. او در رسددداله می

(Excellence) کمال چیزهای دیگر نیز  چراکه دیگر. اسددت، چه در خود ما و چه در چیزی

ست شجاعت و علیدلپذیر ا سانی دیگر، در ، چیزهایی همچون تفاهم،  صوب زیبایی در ان الخ

و این از آن رو است که تصویر  جان مانند یک نقاشی ]...[عی بییک حیوان، و حتی در مصنو

ستچنین کمالی که بر ما منطبع  شته ا شده و  شود که این کمال در درونباعث می گ ما القاء 

کمال برای لایبنیتز امری اسددت عینی چراکه  (.Leibniz, 2000, 234)«برانگیخته گردد

نمایاند و از آنرو هایشدددان بازمیمحدودیتاز درجاتی از حقیقت محقق و ذات چیزها را فارغ 

ست که  آن را در ما بیدار حس تحقق  چیز یکدر  ،وحدت در کثرت کمال، یاادراک لذتبخش ا
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ینرو ناختی اسددت و از اتی شددلحاکند. لذت برای لایبنیتز تنها یک احسدداس نیسددت بلکه می

کند که اشدداره می «انسددانیهای جدید درباره فاهمه پژوهش»در ای دارد، چنانکه اهمیت ویژه

ها و ها موجب پدید آمدن عیبراک کمال هسدددتند اما برخی از کمالناشدددی از ادها همه لذت

شتری می هایناکاملی صا میان (. لاLeibniz, 2008, 90شوند)بی شخ یبنیتز در اینجا م

ست که کمال و لذت ائل میتر تمایز قهای والاتر و دونها و بالتبع لذتکمال ضح ا شود و وا

ست (Intellectual pleasures)فکریوالاتر نزد او کمال و لذت  های ها و لذتو کمال ا

 غل بیشتر در خود باید به سرا، و بنابراین برای تحقق کماگیرندتر قرار میحسی در مرتبه پایین

آشکارتر میشناسی و هنر در دیدگاه لایبنتز . اینجاست که اهمیت زیباییهای والاتر رفتلذت

ساله  به لذتحسی که بیش از همه  هایآن لذت»گوید: صراحتا می «شادمانی»شود. او در ر

های ناشددی از موسددیقی و ترین آنها نیز هسددتند، لذتقنمتو ترین اند و نا های ذهنی نزدیک

(. Leibniz, 2006, 168)«]...[ها ها اسددت و دیگری لذت چشددماند؛ یکی لذت گوشتقارن

یقی و زیبایی طبیعت های حسدددی تامل در هنرهای تجسدددمی و موسدددن در میان لذتبنابرای

چه لایبنیتز در همان جا تواند به آنها بپردازد، اگرهایی هسدددتند که انسدددان میوالاترین لذت

ا در همه اینها ام های فکری غافل شددد.باید در آنها افراط کرد و از لذتدهد که نهشدددار می

شناسی پس از او است مسئله ادراک به لایبنیتز و محور اصلی زیبایی آنچه بیش از همه متعلق

عنا و قصد محسی است. به عقیده بارناو نیز فهم مفهوم ادراک حسی نزد لایبنیتز برای شناخت 

 (.Barnouw, 2008, 82شناسی ضرورتی انکارناپذیر دارد)آغازین و اصیل زیبایی

 ادراک حسی و معرفت حواس .2

دانسدددتند که ویژگی ذاتی آن میو غیر مادی دکارت و پیروان او ذهن را جوهری بسدددیط      

اهانه ها نزد دکارت این اسددت که اینها آگ( اسددت. ویژگی مهم اندیشددهcogito)اندیشددیدن

شه ستند، یعنی اگر من اندی ستم؛ و این بنیه ستدلال دکارت ان ای دارم لاجرم از آن آگاه ه ا

ست آنجا که می ستم،میگوید ا شم پس ه ست که  اندی دارای  «من»چراکه دکارت مدعی نی

این ق صد «من هستم»اره زبه گ -شک کردن–گوید اندیشیدن وجود ضروری است بلکه می

تمین میزگ شاپیش ت صل نمیاره را پی شه کند و این حا ستم»شود مگر اندی آگاهانه  «من ه

ن آ ترتیب آگاهی صفت ممیز اندیشه است، و این چیزی است که لایبنیتز اساسا باباشد. بدین

غیر مادی چون ذهن  کند از جمله آنکهمی را ایجاد تیمشدکلا کند. دیدگاه دکارتمخالفت می

ست چگونه می شد و لامکانی ا شته با سی رابطه علی دا گرچه دکارت می–تواند با ادراکات ح
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شهو  -ای میان اینها برقرار کندیانجیم کوشد با مفهوم روح حیوی های دیگر آنکه تکلیف اندی

دارد؛ به عقیده ابراز میشددود. لایبنیتز خلاف این نظر را چه می -غیر آگاهانه–متمایزمبهم و نا

شدددود، او در ت شدددامل ادراکات ناخودآگاه نیز میو آن ذااو ذات جوهر ذهن ادراک اسدددت، 

کثرتی  6(Represent)ارحالت گذرانی که شامل و نمود»نویسد: مونادولوژی درباره ادراک می

نامند، نیسددت، که باید آن را از ادراک با گوهر سدداده اسددت جز آنچه ادراک می در وحدت یا در

شعور تمییز داد ]...[ ( Apperception)وقوف ست که دکارتیان ازآن یا از  افل غو این امر ا

صل نمیاتی را که بر آنها وقوف بودند و مدرک شمردندحا . (106 ،1375 ،)لایبنیتز«آید به هیچ 

ای از نزد دکارت چنین بوده، بلکه نحوه ترتیب صددفت ممیز جوهر ذهن نه آگاهی، چنانکهبدین

ست. ست که هیترین ادراکساده بازنمایی ا سبت به ها متعلق به مونادهای عریان ا چ آگاهی ن

تر و همراه با حافظه هسدددتند. ها متمایزاین ادراکاما نزد نفس ها ندارند، و محتوای آن ادراک

از نامتمایزترین آنها تا ترتیب ادراکات در انسدددان نقش شدددناختی و معرفتی دارند، چه بدین

شان متمایز شته و تاترین دیگر آنها با یک «رابطه»آنجا که تحلیل اجازه دهد  در حافظه مندرج گ

همچون انسانی که از خوا  برخواسته  -نادولوژیدر مو– شود و به بیان خود لایبنیتزمی معلوم

 توان به آنها وقوف یافت. یابد، میوقوف میدر زمان خوا   ت مبهمشو نسبت به ادراکا

( Kant, 2000, 372(A271/B327))بر لایبنیتز در سنجش خرد نا  کانت در نقد خود     

شاء ،احساسفاهمه و که او نمودها را عقلانی کرده و بجای اینکه گوید می سرمن صورات دو   ت

احکام متمایز و روشن دانسته  را جمعا در نظر آورد تنها فاهمه را مسئول برآوردن، هاو بازنمایی

ست؛ شاء مفاهیمب از نظر لایبنیتز حسیات تنها میترتیبدین ا شند توانند من  ؛نامتمایز و مبهم با

مفاهیم »گوید: می «و داوری حلیل کلی، یا هنر اکتشدددافو ت ترکیبدرباره »او در رسددداله 

 اند اگریا متمایز هستند یا مبهم. متمایزآیند ترکیب آنها مفاهیم دیگر بوجود مینخستین که از 

شان به فهم آیه ب سطه خود ضحوا شاه اند اگر بند، مانند وجود. و مبهم اما وا سطه خود ن به وا

صورات لازم می وی رواز این (.Leibniz, 1679, 230)«ادراک آیند، مانند رنگ بیند که ت

پنج سال و این کار را  ،بندی کنددسته ا بر اساس میزان تمایز و روشنی آنهار به آنها و معرفت

دهد: انجام می «تی درباره معرفت، حقیقت و تصوراتتاملا»در  1684بعد از این رساله در سال 

ست یا مت» ضح یا مبهم ا ست یا تاریک، و معرفت وا ضح ا یا  زمایز، معرفت متمایمعرفت یا وا

ست یا ناکافی و یا می شهودی. کاملتکافی ا شد یا  ست واند نمادین با ترین معرفت، معرفتی ا

شهودیکه هم  شد و هم  ض «کافی با ست »دهد که یح آن ادامه میو در تو مفهومی تاریک ا
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شنا شدکه برای باز شده کافی نبا ز همانند خاطرات چیزهایی که قابل تمیی «ختن چیز بازنموده 

ما این شوند؛ ااضح برعکس به روشنی بازشناخته میاز چیزهای مشابه خود نیستند، و مفاهیم و

هایی را که برای تمایز آن بازنموده از نتوانیم تمام ویژگی»معرفت واضدددح مبهم اسدددت اگر 

و ها دارای چنین ویژگی ن چیز در حقیقتدیگران کافی هسدددتند برشدددماریم، در حالی که آ

(. Leibniz, 1684, 291)«بواسطه آنها تبیین کرد توان مفهوم آن رامقوماتی است که می

از یک سددو هسددتند که برای ما اهمیت دارند، چه  ایآن دسددته ،این معرفت و مفاهیم مبهم

تنها برآورنده معرفتی مبهم هسددتند، و از سددوی همانطور که گفته شددد حسددیات برای لایبنیتز 

سون یکی از اهداف لایبنیتز  سئله زیباییدیگر به بیان ویل سی بوده در پرداختن به آنها م شنا

شددناختی معرفت-یتز در پرداخت نظریه منطقیکند که انگیزه لایبناشدداره می ویلسددوناسددت: 

سپس توزیع و  سی نزد دکارت،  سئله تجربه ح ست؛ نخست م سئله بوده ا سه م ادراکات مبهم 

شتر –درجات آگاهی  سئله پی شدبه این دو م شاره  سئله زیبایی -ا شالوده و نهایتا م سی و  شنا

بایی) باره زی که از ایWilson, 2005, 77-88احکام در هد (،  ما قرار خوا مد نظر  ن پس 

کنیم و شناسی اشاره میشناسی لایبنیتز برای زیباییپیامدهای معرفترخی نخست به ب گرفت.

 سپس آنچه خود لایبنیتز درباره مسئله زیبایی گفته است را خواهیم آورد.

سی را بها، بوها، و دیگر عینما رنگ      کنیم و از یکدیگر متمایز میخوبی درک میههای ح

 ؛تندنیز از این دست هس شناختیزیبایفیات است. عمده کسازیم چراکه معرفت ما به آنها واضح 

و غم در یک قطعه موسیقی، حالات  های یک تابلو نقاشی، شادمانیرنگ و سردی گرمی ما به

ضح داریمو  هانگارهوانی بازتا  یافته در چهرهر ست معرفتی وا ست که پس  .از این د سی نی ک

تواند در کسدی ن فرد نمیاما هما «گینی،تابلو غم چه»بگوید اثر فراگونار  "تا "از دیدن تابلو 

روسددت که تابلو را ندیده شددادی موجود در آن را برانگیزاند، و این به بیان لایبنیتز از آنکه آن 

توانیم به مردی کور توضددیح دهیم رنگ قرمز ما نمی»رفت ما به این کیفیات مبهم اسددت: مع

ست، و همین شرح دهیم مگر آنکه آنها را به  توانیم چنین کیفیاتیطور نمیچی را برای دیگران 

 ,Leibniz)«ا را ببینند، ببویند یا مزه کنندحتددور آن کیفیات آوریم و بگذاریم خودشددان آنه

سطه ابه(291 ,1684 شود تا امروز داده می "حتور"ام کیفیات حسی به . اهمیتی که به وا

. باید توجه داشدددت که این مانده اسدددتبه قوت باقی شدددناختیزیباهای ادراک نیز در نظریه

ک به معنای ذهنی بودن کیفیات حسی نیست؛ از نظر لایبنیتز کیفیات وابستگی به حتور مدرِ

ت بهتر این کیفیات حسدددی خواب خود اعیان هسدددتند و نه خواب تجربیات ما و یا به عبار
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ستند، پدیدارهایی سکه اگرچه چگونگی ظهور آنها وا پدیدار ه ست اما تب ه به کارکرد حواس ما

که آن را در –. مقصددود لایبنیتز از این اصددطلاح (Express)"دهندبروز می"ی خود را هاعلت

ای دائمی این است که رابطه -داردبیان می 1687 به سال (Arnauld)به آرنوخطا  ای نامه

توان گفت وجود می های آنهاره کیفیات حسدددی و آنچه درباره علتآنچه دربامیان  ارفو متع

  (.Beiser, 2010, 39دارد)

صوریبدین ترتیب       ساختارهای  سی دارای  ستند که به اجزاء و علتکیفیات ح های ای ه

این چنین اسدددت که این اند شدددباهت دارند. واسدددطه تحلیل عقلانی قابل فهمهآنها که تنها ب

سددازند، و آن معرفت به میصددورتی از شددناخت حقیقت را ممکن کیفیات هرچند مبهم باشددند 

سطه هحقیقت ب ست»وا شان ا صوری میان آنها و علت های شابه  (. Beiser, 2010, 39)«ت

تدچراکه در هر حال شامل این عل تنددیات حسی مرکب هسدکند که کیفیتز اشاره میدلایبن

سبز که از به اجزای آنها توان تا حدی ، برخی را میشوندها می و  زردتحلیل کرد، مانند رنگ 

ات چنان دددداما این کار به مدد حواس ممکن نیست چون این ادراک کیل شده است،ددددآبی تش

ت کنند. دد آنها را به صورت یک کل دریافدتواننده و ظریف هستند که حواس تنها مییدپیچ

ز داو وجه ممی– ایاییدبازنم ،اولیا ادراک مرتبه  ،در برخورد نخست با آنهاتز دبنا به نظر لایبنی

گیرد، آنها در نفس شکل میاز  -زهای بسیار در یک چیز می دانددایی ادراکی را بروز چیدبازنم

ب ما  به دوم  ما در مرت یانجیها مایی م بازن فاهیم را میادراک انعکاسدددی در این   سدددازیمها م

(Leibniz, 1714, 638-639) بسددیط باشددد مبهم اگر کیفیت محسددوس . این مفاهیم

 ده مدب ، و اگر کیفیت محسوس مرکب باشدآبی همچونهای بسیط د مفهوم رنگنمان هستند،

و  -ها صدددحبت کردیمدر مبحث هنر ترکیب از این تحلیل پیشدددتر–تحلیل صدددورت و ماده 

توان از آنها معرفتی متمایزتر بدسددت آورد. این رویکرد تعریفی برسدداختن تعریفی برای آنها می

چراکه بسددیاری از کیفیات  -بعدتر از آن سددخن خواهیم گفت-ما اهمیت خاصددی دارد  برای

انی که توان بهتر و بیشددتر به علت رجحاز اینجا می از این دسددته دوم هسددتند. شددناختیزیبا

ست پی برد. البته ابهام شناختیزیبالایبنیتز بر ادراک  سبت به دیگر انواع ادراک حسی قائل ا  ن

شددود که ما هرگز نتوانیم نسددبت به آنها معرفت متمایز و کافی باعث میی کیفیات حسدد ذاتی

شاء ز شهبدست آوریم اما این امر من ست: اندی هایی های مبهم ما کلیان و حسرت در آدمی نی

ای چیزها گونهبه از یک سواند. این ابهام شناسی و عملی سودمندسازند که از نظر زیباییرا می

ساده شد. لایبنیتزکند کتر میرا  شته با سانی توان تحمل آنها را دا این  خود چنین به ه فهم ان
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ای قوی خاطر داشتن حس بویاییهاید که بتاکنون چندین نفر را دیده»کند که مسئله اشاره می

بینایی ما به قدر کافی دیدیم اگر حس آوری میهسددتند، و چه چیزهای نفرت در رنج و نارحتی

را به تحرک وا میما  های مبهماز سددوی دیگر اندیشدده (.Leibniz, 2008, 69)«تیز بود

شدددوند که به بته موجب تحدید اختیار ما نیز میند؛ و النانگیزامیل فهم را در ما بر مید و ندار

ده توان گفت منشاء فای( و میBarnouw, 2008, 89بیان لایبنیتز مقوم ناکاملی ما است )

 .تواند باشدو شوق به تامل در کمال نیز می

 . معرفت زیباشناختی3

میدآیین معرفتی خو را واجد شناختیزیبالایبنیتز تا چه حد تجربه  به دشواری بتوان گفت     

مایز مفهومی مع خارج از ت قدر مسدددلم نزد وی  ما  ند، ا فت دا جایی برای معر فت علمی  ر

برای  هک وجود دارد. البته باید توجه داشدددت برای لایبنیتز هنرهای زیبا آنچان شدددناختیزیبا

اگرچه توانسته برخی از دستاوردهایش را ه بود دانسته نبودند، لذا او نمیوی شناخته شد اخلاف

قابلیت تحلیل برخی کیفیات مثلا آنچه ما درباره –شددناسددی بودند قابل تعمیم به حوزه زیبایی

سیزیبایی سی لایبنیتز برای خود کار بندد. آنچه در زیباییهدر آن چارچو  ب -گفتیم شنا شنا

خیزند و نیز مسئله ذوق و است که از تقارن و هماهنگی برمی وی اهمیت دارد زیبایی و کمالی

 احکام ذوقی.

عینی، ذهنی اسددت چون لذت را برمی امری اسددت توامان ذهنی و لایبنیتززیبایی در نظر      

ست چون از ادراک  صل ساختاری خود چیزها یعنی هما هایویژگیانگیزاند و عینی ا هنگی حا

رتیب میو واکنش محور. به همین ت ؛ لذا زیبایی کیفیتی است مبتنی بر کیفیات حسیمی شود

 یزنچنین هسدددتند چراکه تجربه آنها  دیگر نیز شدددناختیزیباوان نتیجه گرفت که کیفیات ت

های ساختاری ا موقوف است بر ادراک برخی ویژگیدریافت آنه همچنینو برآورنده لذت است 

ورد اول تجربه ما از کمال در برخ هرچندشددود که همین اصددل آخر باعث می معین در چیزها.

شد، بتوان با تجسس و تدقیق در آنلذتی  شناختیزیبا شدن آ ،مبهم با لذت ن علل برانگیخته 

به نظر می یافت.  یل را ود لارسدددد خرا در بایبنیتز این تحل ناختیزی که تجر شددد ند، چرا ه بندا

ود؛ ی شنزد او از ادراک کمال، یعنی ادراک آگاهانه کل )کثرت در وحدت( حاصل م شناختیزیبا

شددود آهنگ موسددیقی اسددت و اگر گوید آنچه آگاهانه ادراک میمثلا او درباره موسددیقی می

دهیم چراکه دسدددت می آن کنیم آهنگ را ازهای منفرد بخواهیم توجه خود را معطوف به نت

توان چنین نتیجه گرفت که کفایت می(. Barnouw, 2008, 88رود)حس کل از میان می
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یست. ن لزومی به آگاهی به اجزاء شناختیزیبابرای تجربه  ودراک کل مانع تحلیل اجزاء است، ا

شاء بنیادین چیزها می مثالی کهاما  سرمن که این تحلیل  انگیزاندرا برمیآورد این گمان وی در 

ای بسیار اگر به نقاشی»گوید در این رساله می لایبنیتزممکن است.  شناختیزیبادرباره کیفیات 

 ،هابپوشدددانیم، جز مخلوط مبهمی از رنگزیبا نگاه کنیم اما جز بخش کوچکی از آن مابقی را 

شم ما خواهد آمد. اما اگ ،بدون زیبایی و بدون هنر شش را برداریم و به کل آن از چه به چ ر پو

آمد که بیآنچه بنظر بومی مییابیم که نگاه کنیم، آنگاه در میمکانی که مناسددب آن باشددد 

 «تنرورزی متعالی خالق آن نقاشددی اسددشددده اسددت در واقع اثر ه فکرانه آغشددته به رنگ

(Leibniz, 1967, 489از این پاره دو نتیجه می .)گرفت؛ نخسدددت اینکه کفایت  توان

ست که اجزاء ب ستند، همان شناختیزیباطور مجزا فاقد کیفیات هادراک کل از آنجا ا طور که ه

اجزاء کمیت را، لذا سددازد و روابط و یب گفته شددد کل مجتمع کیفیت را میدر مبحث هنر ترک

ساثر هنری به مثابه یک کل مانع تحلیل کیفیات آن  شناختیزیباتجربه  صرفا مانع ب تنی لکه 

 اسددت. دومین -دیگران از هر یک صددرف نظر ،دهنده آناجزاء تشددکیل–تحلیل کمیات آن 

توان تماشا کردن یک نقاشی از مکانی مناسب را به اصلی تعمیم دهیم نتیجه این است که می

شود. بدینهب شناختیزیباشامل حال ادراک که  سب برای طور کل  ترتیب پیدا کردن مکان منا

آن شددیوه دیدن عین که به فرد ویژگی های »یعنی، دیدن فرم )ادراک توزیع صددوری( نقاشددی

. بدین بهام آن اسددتکلید حل ا (،Leibniz, 2008, 124«)عقلانی آن را نشددان می دهد

د و به آن اهمیت میدهقرار میتوجه را مورد ترتیب لایبنیتز سددداختار عین زیبایی شدددناختی 

 یابد.متفکران بعد از وی نقشی محوری می، و این اهمیت به ساختار در بخشد

گوید که کند و میری نوشت، ذوق را از فاهمه جدا میلایبنیتز در شرحی که بر آراء شافتزب     

 «ای آنها دلیل عقلانی کافی بیاوردتواند برت مبهم تشکیل یافته که انسان نمیاز ادراکا»ذوق 

(Leibniz, 1712, 634بنابرا .)عقلانیتوان احکام ذوقی را بر مبنای هیچ اصددل ین نمی

ری اسدددت که طبیعت و عادت آن را دهد که ذوق امجا ادامه میای توجیه کرد. وی در همان

شیمپرورند و برای اینکه ذوق پروردهمی شته با که خوبی را  لذت بردن از چیزهای» باید ای دا

ندمجاز کرده پیشدددتر عقل و تجربه نتیجه  توان چنینن پاره میاز ای( Ibid)«تمرین کنیم. ،ا

ضوع ذوق کیفیات  ستند که( Knowledge by acquaintance)ذهنیگرفت که مو  ه

که به مدد عقل  های عینی دارندشوند اما این کیفیات محرکتنها به واسطه ادراک دریافته می

صورتمی شی تبدیل و بدین–مند کرد بندی و قانونتوان آنها را  صر آموز ترتیب آنها را به عنا
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بایی از آن رو که از ادراک آفریند ذهنی و از آنرو که لذت میکرد. پیشدددتر هم گفتیم که زی

شی می شتر برای هماهنگی نا ست، این قطعه اخیر دلیلی بی سط آن نظر به همشود عینی ا ه ب

توانیم رویکرد آورد. اکنون میفراهم می 8شناختیزیباو در کل به رویکرد  شناختیزیباکیفیات 

ه منجر به فیات ذهنی است کتجربه آن کییک سویه  :را به دو سویه تقسیم کنیم شناختیزیبا

سویه دیگر تحلیل ویژگیلذت می ست که شود، و  ساختاری ا سطه ایجاد معرفت های  به وا

. شود یرویکرد زیباشناخت تواند موجب پرورش یافتن و عمق گرفتنمتمایز از کیفیات مبهم می

 (Nominal definition)"دانم چیسدددتآنچه نمی"سدددویه اول را لایبنیتز تحت عنوان 

پردازد که ر حسی میویا علم ام poeographiaسویه دوم تحت عنوان به کند، و بررسی می

ای ظریهناصولا علاقه ای به پرداختن البته آن را وارد زیبایی شناسی نمی کند، چراکه لایبنیتز 

امور شددناسددی نداشددته و این علم را نیز به جهت شددناخت و متمایز کردن جامع درباره زیبایی

مطرح کرده اسددت؛  -مانند علم مواد–تواند از آن بهره ببرد محسددوس آنجا که علم تجربی می

 .شناسی هم کاربرد دارداین یافته او برای زیباییتصور ما این است که اما به هر حال 

 به کیفیات حسی های عینی و ذهنی رویکرد لایبنیتزجنبه. 4

 "دانم چیستآنچه نمی".1-4

کنیم که منجر ای را تجربه میکیفیات ذهنی شددناختیزیباطور که گفتیم ما در ادراک همان     

توانیم بگوییم دقیقا چه چیز برآورنده آن میواسددطه ابهام ذاتی حواس نهشددوند اما ببه لذت می

معتقد است ما نامد و می "دانم چیستآنچه نمی"علوم را ماست. لایبنیتز این شوق ناملذت در 

تز رجوع لایبنیرا تعریف کنیم.  توانیم کیفیات حسدددی آنکنیم که نمیرو آن را تجربه میاز آن

به این مفهوم در امتداد سددنتی اسددت که پیش از وی و در زمان وی در جریان بوده اسددت. در 

ت به اختصار از این سنت خواهیم گفت و سپس بر نقطه جدایی لایبنیتز از آن سطور آتی نخس

 شناختی آن تاکید خواهیم کرد.سنت و تبعات زیبایی

ستآنچه نمی"مفهوم       سده هفدهم میان متفکران "دانم چی سر  سرتا سیار ب آن دوران در 

 ، 7(Scholar, 2005, 21-70)انددانستهترین احساس نفس میحساسو آن را  رایج بوده است

سی  سا ست که همچون ادارک نفس را برمیاح سو چنان زنده ا سوی که از یک  انگیزاند و از 

ماند، اما هیچ یک از اینها اسددت که به تصددوری مبهم می نیافتنیو دسددت چنان لطیفدیگر 

کند و نه چرا که نه همچون ادراک انطباعی اسدددتوار نزد حواس و حافظه ایجاد می نیسدددت
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برای متفکرین آن دوران این مفهوم  .همچون تصددور اسددت که بتوان در سددرمنشدداء آن کاوید

نیامدنی در خواسددت و میل بشددری، در ادراک دسددتو به ناپذیر، نامتعیینامر تعریف»نمایانگر 

ثار هنری و  بایی در آ  "دانم چیسدددتآنچه نمی"( Russo, 2007 ,156بود)« طبیعتزی

شناخت  کند اما از قوایو کششی ایجاد می یس لذتنفاست که در  ایکیفیتی یا خاصهبیانگر 

ندارد؛ بو گریزد ومی که  متفکر سدددده هفدهم ،(Bouhours)اور-عقل هیچ کنترلی بر آن 

شنیزیبایی را از حوزه  ]آنچه »گوید: درباره آن می ،متمایز بودن آورد( به قلمرو ناclaritas)رو

ها ترین عقلموشکافکه از چنگ نافذترین و  ناپذیر استفهمدانم چیست[ چنان ظریف و نمی

ست که  (.Barnouw, 2008, 69)«گریزدنیز می ستآنچه نمی"این بدان معنا  "دانم چی

سا نمی سا ست بلکه ا شناخته نی شناخت. نه تنها برای ما  رد این نتیجه همان رویکتوان آن را 

آنچه "توضددیح دادیم، یعنی رابطه کوگیتو و آگاهی.  در بخش دوم این مقالهدکارتی اسددت که 

ستنمی شته میادراک و به تمامی از حوزه  "دانم چی سی  شودشناخت بیرون گذا سا و به اح

سترس ست. اما چنانکه  شودناپذیر تحویل داده میمبهم و د سا آگاهانه نی سا زیرا دریافت آن ا

شاره کردیم برای ت . این رویکرد دو تفاونه آگاهی است که محوریت دارد این ادراک لایبنیتز ا

به  چه نمی"در نحوه رجوع لایبنیتز  جاد می "دانم چیسدددتآن ند: اولا ای چه نمی"ک دانم آن

آن را  امیه تمب آنناپذیری تعریف گیرد و ثانیابرای لایبنیتز در حوزه ادراک قرار می "چیسددت

چند ز لایبنیتز ا شددناسددیپرداختن به زیباییاین مفهوم در . گذاردبیرون نمیشددناخت از حوزه 

پردازیم و در ضدددمن در بندهای   و ج به ترتیب ها میکه در ادامه بدان جهت اهمیت دارد

شان می شود و نیز رابطه آن چگونه وارد حوزه شناخت می "دانم چیستآنچه نمی"دهیم که ن

  :با ادراک چیست

ای بهره میکیفیات ذهنی نخسددت اینکه وی از این مفهوم برای توصددیف تجربه آنالف(      

هی نقاشان و گا»گوید: آیند؛ او در رساله تاملات میبه کار می ناختیدشزیباگیرد که در احکام 

نند؛ با این کدرباره خوبی و بدی اثری قتاوت میبینیم که به درستی دان را میدددددیگر هنرمن

د ناز آنها پرسددیده شددود خواهتوانند برای حکمشددان دلیلی بیاورند، و اگر وجود اینان اغلب نمی

 ,Leibniz) «را ندارد "دانم چیسددتچیزی که نمی" آن اثر که ناخوشددایند اسددت اینگفت 

1684, 291.) 

یت دیگر این مفهوم (       نه این  خیزدنزد لایبنیتز از این پرسدددش بر می اهم ما چگو که 

 چگونه "چیستدانم آنچه نمی"یابیم. در واقع پرسش این است که رابطه ما با مفهوم را در می
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که من با آن رویارو  -ه موسددیقیمثلا یک قطع–ای را فرض بگیرید عین زیباشددناختی ؟اسددت

شددود؟ پاسددخ لایبنیتز این حس لذت چگونه به من منتقل می، برمشددوم و از آن لذت میمی

گوییم، چیزی اغلب می»گوید: اسدددت؛ وی در رسددداله درباره خرد می (sympathy)همدلی

ست که  سینم"ه ضوع به من لذت می و "تدانم چی شد. این را ما همدلی میدر این مو بخ

فهمند یابند و میهسددتند معمولا زمینه این حس را مینامیم. اما آنان که به دنبال علت چیزها 

ض شم نمیکه چیزی در بطن آن مو آید اما حقیقتا به کام ما خوش وع قرار دارد که گرچه به چ

سدددت رابطه این پاره از دو جهت اهمیت دارد؛ نخ(. Leibniz, 2000, 234)«آید ]...[می

ست با  ستآنچه نمی"همدلی ا داند که گر بر هرچیزی میهمدلی را دلالت. لایبنیتز "دانم چی

های نامتحرک وجود داشته باشد و بتوان قیاسی میان آن و غریزه حیوانی برای گردهم در بدن

آنچه نمی"(. بنابراین Leibniz, 2008, 174آمدن و به حرکت آوردن اجزاء برقرار کرد)

شود. مسئله به که به واسطه غریزه دریافته میعین موضوع تجردر تحرکی است  "دانم چیست

ست که در عین حال که دریافت  صورت میبه شناختیزیبادیگر این ا سطه قوای غریزی  وا

حاصدددل از لذت  نابراین گرچه خود  عاجز نیسدددت، ب یل علل آن  ما عقل از تحل عین  گیرد ا

 تر کرد.توان متمایزتی مبهم است ساختار آن عین را میزیباشناخ

از چه  "دانم چیستآنچه نمی"این مفهوم این است که  ج( سومین مسئله با اهمیت درباره     

ست و نیز  شکیل یافته ا ست که جهان از مونادها ت ست. لایبنیتز معتقد ا شده ا شکیل  چیزی ت

ست که همه منادها دار ستند هرچند ادراکات آنها کاملا ناآگاهانه و تاریک معتقد ا ای ادراک ه

تر و همراه با یسددت بجز اینکه ادراکات آن متمایزنفس نیز از این قاعده مسددتثنی نهسددتند. 

تی است از مونادها و لایبنیتز مدعی أهی، بدین ترتیب نفس (112 ،1375 ،حافظه است)لایبنیتز

حرکت نداشته باشد چراکه هیچ جوهری نیست مگر اینکه تی وجود ندارد که أاست که هیچ هی

که در ادراک محقق –واسطه بیشماری مونادها و نیز لزوم فعالیت آنها ه، بفعال باشد. این مدعا

 بارهآورد و لذا لایبنیتز در رسدددالات جدید در اینکثرت ادراکات در نفس را لازم می -گرددمی

هایت ادرادر هر لحظه بی»: گویدمی ما وجود دارد ن ما از  -تغییراتی در خود نفس–ک در  که 

 که اینها بسیار ریز ورو از این ادراکات ناآگاهیم شویم. از آنآگاه نیستیم و از آنها متاثر نمیآنها 

گرچه خود به  (. این ادراکات ریزLeibniz, 2008, 5)«پرشددمار یا بسددیار نامتغییر هسددتند

شددوند. همین احسدداس میطور مبهم همجموع آنها دسددت کم بدارند اما نتنهایی بر ما اثری 

لایبنیتز در همان  سددازند.را می "دانم چیسددتآنچه نمی"ریز درون نفس هسددتند که ادراکات 
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ساله چنین می ستآنچه نمی"این ادراکات ریز مقوم »گوید که ر سازنده آن  "دانم چی ستند،  ه

طور جزئی مبهم هاما ب ،چنان واضح و روشنها، آن تصاویر کیفیات حسی که مجموع آنها مزه

ای تاریک آگاهی– "دانم چیستآنچه نمی"چنین است که  (.Leibniz, 2008, 6)«هستند

شناخته میهگریزد اما باز دید ما می -هااز علت سطه تاثیراتش  شناخت تاثیرات وا شود، و این 

لات که البته به کار انفعاگردد، یعنی معرفت به رفتی اسدددت که از حکم ذوقی حاصدددل میمع

شددمار رباره ناآگاهی از این ادراکات بیآید. نکته دیگری نیز در سددخن لایبنیتز دتمییز هم می

 "بسددیار نامتغییر"ا وجود دارد و آن آنجاسددت که وی یکی دیگر از دلایل ناآگاهی ما از آنها ر

انطباعات موجود در نفس و بدن این »گوید ییر میخواند. او درباره ادراکات نامتغبودن آنها می

 «ه و حافظه ما را به خود جلب کنندکه فاقد تازگی هسدددتند، آنقدر قدرتمند نیسدددتند که توج

(Leibniz, 2008, 5ادراکاتی که تا .)و  "دانم چیسدددتآنچه نمی"توانند زگی ندارند نمی

مند باشدددد تا غییر بهرهکه از تازگی و تبایسدددت رو هر عین میبالتبع لذت را برانگیزانند، از این

ضوع زیبایی سالت و مو شد ک سی قرار گیرد، و اگر غیر از این با رد ع از رویکفقدان لذت مانشنا

این قانون مطلق لذت بردن است »گوید گردد. لایبنیتز در جای دیگر میزیباشناختی به آن می

گردند و انسان را باعث بیزاری می شود، چنین چیزهاییه لذت مثبت از یکنواختی حاصل نمیک

 (.Leibniz, 1697, 490)«کنند نه شادخسته می

 . دانش امور حسی2-4

سائل مهمی که در زیباییتا اینجا دربار      شتر م صحبت ه بی ستند  سی لایبنیتز مطرح ه شنا

پردازیم که گرچه می poeographiaکردیم، اکنون به عنوان آخرین مبحث مختصدددری به 

ست اما به گمان ماآن  شناختیزیبااز کارکرد  صراحتا لایبنیتز تاکنون  ، و آنچهسخن نگفته ا

بخش قبل بدان اشدداره شددد این گمان را تقویت  " "ای که در بند گفتیم بخصددوب نکته

گفتیم مفاهیم حاصل از ادراکات حسی  توان چنین کارکردی برای آن متصور شد.میکنند، می

ستند، نیز گفتیم ساده، مانند رنگ که مفاهیم مبهم ه صلیمبهم  اند و غیرقابل تحلیل -های ا

توان با تجربه مسددتقیم آنها را تمییز داد؛ به آنها تعریفی بدسددت آورد و تنها میتوان از لذا نمی

شنایی سل معرفت از طریق آ ست. اما لایبنیتز معتق (Qualia)عبارتی معرفت آنها به بیان را د ا

رین آنها مثال رنگ سبز تتوان تا حدودی تحلیل کرد؛ سادهاست که مفاهیم مبهم مرکب را می

او معتقد است که گرچه کیفیات حسی  توان گفت از آبی و زرد تشکیل شده است.است که می

توان با پیدا کردن رابطه طبیعت آنها را معلوم سدداخت اما میتوان مبهم هسددتند و نمی ،مرکب



 20، شماره 96، بهار و تابستان 11سال  ،های فلسفیپژوهش/  174

ستند  ش–آنها با کیفیات متمایزی که با آنها همراه ه شکل، حرکتمانند  شدت،  آنها  از -مار، 

(.  البته این امر بدین معنا نیسددت که کیفیات Leduc, 2010, 804تحلیلی بدسددت آورد)

بلکه هدف این ( reductio)مکانیکی یا هندسددی تحویل شددوند ،حسددی به کیفیات فیزیکی

اسدددت که از رابطه ضدددروری کیفیات مبهم ثانویه با کیفیات متمایز برای ارائه تعریفی از این 

ل فیزیکی نزد تحلی ترتیب کلیدبدین داری بیاید بهره گرفت.دددددکیفیات که به کار معرفت پدی

( کیفیات مبهم به کیفیات متمایز است که آن را در رساله revocatioدادن)تز پیوندددددلایبنی

"Revocatio qualitatum confusarum ad distinctas"  مورد بررسددی قرار

کیفیات مبهم  ادراکدهد که او در این رسدداله نشددان می (.Aesthetic attitude)دهدمی

( constitutionibusرو و ریزسدداختارهای) توامان به موقعیت اندام ما نسددبت به عین پیش

ها اولا بسیار ارددددشود که این ریزساختمیرو ناشی سته است و ابهام آن از آنددددآن عین واب

ستند  ضعی ه سیار مو سبت به بدن ما ب ستند و ثانیا ن  دارندیعنی امتداد ملموس ن–پیچیده ه

(Bolton, 2011, 204ساختار سئول(. اما به هر حال این ریز ظهور آن  ها وجود دارند و م

اند توکیفیات و همچنین ابهام ادراک آنها هسدددتند. لذا تحلیل این سددداختارها و روابط آنها می

شن شا و رو شود.منجر به تعاریفی راهگ ست میدلایبنیتز تعاریفی را که از چنین تحلیلی ب گر 

سمی ساله  نامد.می( Je ne sais quoi)آیند تعریف ا کلی یا ل درباره ترکیب و تحلی"وی در ر

شاف و داوری شانه تعریف»گوید: می "هنر اکت ست که در آن ن سمی تعریفی ا صا ر ها یا عنا

به  در فن پرداختنچیز از چیزهای دیگر برشمرده شود. ]...[  کافی برای تمییز نهادن میان یک

ه چبایست مفاهیم متمایزی را که همراه آن مفاهیم مبهم هستند کشف کرد، مفاهیم مبهم می

کم این مفاهیم را بتوان به واسطه خودشان فهمید یا اینکه دستهمفاهیم متمایز را بتوان باین 

توانیم به علت چراکه به کمک آنها گاهی اوقات میمفاهیمی تحلیل کرد که مفهوم باشدددند، 

ترتیب در (. بدینLeibniz, 1679, 230)"یک مفهوم مبهم یا تحلیلی از آن دسددت یابیم

های ارهزگ صددورتهدهند که کیفیات حسددی را بیم عقلانی به ما اجازه میمی مفاهتعاریف اسدد

کیفیات حسددی با ( Quantify)با تسددویرتوان میبندی کنیم، یا به عبارتی متمایز صددورت

 طور متمایز تشریح کرد.هآنها را ب متمایزکیفیات 

متمایز بدست داد، توان از کیفیات حسی تعاریفی که مشخص شد که به طریقی می اکنون     

شی تبیین کرد که تحلیل این کیفیات ب سته خواهد بود که دان سطه این تعاریف در آن هشای وا

ساله  شد. لایبنیتز این کار را در ر شافدانش"ممکن با دهد. در این انجام می "نامه و روش اکت
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ساله او انواع علومی را که  ست در دانشمیر وجود  9(New Encyclopedia)نویننامه بای

شند  شته با ستهدا شی که وی از آن نام می ،کندبندی مید برد دانش کیفیات حسی دهمین دان

 دانش کیفیات حسدددی اسدددت که من آن رادهمین دانش، »گوید: باره میاسدددت؛ او در این

Poeographia بایست ا مد نظر باشد، مینامم. این کیفیات، تا آنجا که تعریف کردن آنهمی

نهایی که این کیفیات را شددان، موضددوعاتی که در آنها وجود دارند و آتنوع و درجاتواسددطه هب

یات یا داین کیف تمییز داده شوند. ،آیندآنها می دهایی که به دنبالدکنند، و نهایتا پیآمتولید می

توان تعریف کرد؛ برای اینکه اینها را شناخت اند را نمییطدددسیط هستند یا مرکب. آنها که بسب

فیاتی ددددآن کی شود.گ، صدا، بو، مزه، گرما و سرما میباید حسشان کرد، که این شامل نور، رن

ذیر هستند ددددپرو اینان به نحوی فهمازاین ,توان با تعریف تشریح کردکه مرکب هستند را می

]...[" (Leduc 2010, 809کیفیاتی که لایبنیتز از آنها ب .)برد نه از یعنوان مرکب نام مه

ستند  صوری ه ساختاری و  ستند و نه از کیفیات ثانویه، بلکه همه کیفیات  –کیفیات اولیه ه

هایی صددوری تواناییروانی، شددکنندگی، ثبات. این کیفیات سدداختاری و مانند جماد، همواری، 

سطه کیفیات ثانوی سومینشان آنها را بروز میهستند که چیزها به وا  دهند، و به آنها کیفیات 

(Tertiary qualities) شن شود. گفته می شناختی اما رو سیاری از کیفیات زیبا ست که ب ا

 ،ومین قرار دارندت سدر قلمرو کیفیا -و از این دست کیفیات گشتالت، کیفیات فیزیوگنومیک–

سویر آنها بر مبنای توان چنین نتیجه گرفت که میبنابراین می سطه ت توان این کیفیات را به وا

سی  ،فیزیکیکیفیات  شریح کردمکانیکی و هند شتالتی تعادل را بر مثلا می- ت توان کیفیت گ

صل حرکت تبیین کرد.  سی فرم و ا ضوع آن با توزیع هند ساس رابطه مو شیوه نگرشا  این 

 پدیدارگرایانه ، اما تدقیق در سویهتاثیر نداشته اوشناسی خود گرچه مستقیما در زیبایی ،لایبنیتز

(Phenomenalist) همچون –های فرمالیستی ها و سبکتواند نوری بر فهم نظریهآن می

سم، اُپ ستراکتیوی شناختی نوین بیاندازد. -آرت، و...کان  دیدگاه این همچنین و پدیدارگرایی زیبا

اهمیت بسدددیار زیادی اسدددت، چه تا امروز مسدددئله ابتنای کیفیات در مباحثات معاصدددر نیز 

های بسددیاری بوده اسددت؛ مثلا فرانک سددیبلی در ل بحثشددناختی بر کیفیات فیزیکی محزیبا

شانش در شاره میمقالات درخ شناختی ا کند که این کیفیات گرچه با کیفیات باره مفاهیم زیبا

ای از کیفیات فیزیکی وجود ندارند که شدددرایط طه اتکایی دارند اما هیچ مجموعهفیزیکی راب

ها را مدن آن کافی برای برآ ند.  لازم و  مه نمی مافراهم ک حث را ادا دهیم، بیش از این این ب

سئله خود می شد، و تنها مجددا به این نکته توجه چراکه این م شی کامل با ضوع پژوه تواند مو
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ساختار و فرم و تحلیل آنلایبنیتز  و تاکید توجه دهیم کهمی سطه اهمبی به  یت و شک به وا

شتر از آنچه تا کنون  سی بی ست ب شگامیش درخور توجهی ا سی به آن شندر تاریخ زیباییپی ا

 مبذول داشته شده است.

 نتیجه

شددناسددی مورد کمکه در حوزه زیباییرغم اینآید که لایبنیتز علیاز آنچه گفته شددد برمی     

شکلتوجهی قرا سزایی در  ست. وی گیری نظریهر گرفته اما تاثیر ب شته ا های پس از خود دا

مبهم امکان و با اعتبار بخشدددیدن به ادراکات  قرار دادتی ادراک را مورد پژوهش اهمیت معرف

را فراهم آورد. وی  شددناسددی به مثابه یکی از انواع معرفت بشددریتوجه به اهمیت زیباییبذل 

سب  صورتی نوین وجهه زیباییهمچنین با احیای مفاهیم هماهنگی، تنا سی را و لذت به  شنا

سطه تفکرات جزمی عقلانیتهکه ب ست رفته بود به آن گرایی و الاهیوا سیحی از د ات جدید م

شان دادیم که قدهمچنین با تند. بازگردا شه او یق در آرای لایبنیتز ن ستاندی و جهت کم از دد

های قابل توجهی در پی دارد: نخسدددت از جهت توجه به جنبه شدددناسدددی پیامدبرای زیبایی

وم ، و د"دانم چیستنمیآنچه "ذهنی/درونی و مبهم مواجهه با کیفیات حسی در قالب مفهوم 

 از جهت توجه به جنبه عینی/بیرونی این مواجهه در قالب تدقیق در صورت و ساختار اعیان.

شددناسددی پراکنده و نامنسددجم هسددتند اما های مربوط به زیباییگرچه در آثار لایبنیتز پاره     

 "م چیسددتدانآنچه نمی"آوری بشددر از یک سددو و قابلیت لذت سددعادتاهمیتی که وی برای 

شان می سعادتبرای برآوردن این  ست ن سوی دیگر قائل ا شناختی برای أدهد که تاز  مل زیبا

ست وی امری  سعادتمهم بربوده ا شر به کمال و  سیدن ب ست ای ر . بنابراین اگرچه ممکن ا

شد اما دعا که لایبنیتز پدر بزرگ زیباییاین ا ست اندکی اغراق آمیز با سی ا اهمیت وی در شنا

شود، چراکه نظام فکری این قلمرو معرفتی به هیچ وجه نمیگیری شکل ست نادیده گرفته  بای

این روست که ما ریخته است. از هایی بنا شده که او پیان پس از او بر بنیانبسیاری از متفکر

های لایبنیتز پیش از آنکه ها و گفتهبایست به یافتهشناسی میای بر زیباییمعتقدیم هر مقدمه

 اخلافش یاد شود بپردازد. از

هانوشتپی  
پردازد که وولف با انکار تمایز میان عمل و اندیشه از یک بایزر در این فصل از کتابش به طرح این مسئله می 1

شناسی خاب وولف( از دیگر سو و در نهایت رها ساختن تخیل هنرمند از اصل محاکات )به میانجی معرفتسو، 

 گیرد.شناسی قرار میکافی به جای محاکات، در سرآغازهای زیباییجایگزین کردن اصل دلیل 



 177 /شناسی مدرنلایبنیتز: رستنگاه زیبایی 

 
 

 که در ادامه این مقاله شرحی از آن آورده خواهد شد. "تاملاتی درباره معرفت، حقیقت و تصورات"در رساله  2

 پردازد.ه خود به بررسی یک به یک این موارد میبخصوب آلبرگ در مقال 3

و  Brown 1967)شناسی کانت و لایبنیتز وجود دارد رجوع شود به برای آگاهی از نسبتی که میان زیبایی 4

Ahlberg 2003)  

گرایی، رستگاری ابدی، تمایز شدید میان قلمرو آسمانی و زمینی و از این دست که باعث فروکاسته شدن نام 5

 شناختی هستند.ارزش امر زیبا

حیی مهدوی اسدددت که مسدددتقیما منتقل شدددده. اما پس از این در طول متن از فعل این ترجمه از آقای ی 6

 بازنمایاندن و مشتقات آن استفاده خواهد شد.
ست این کتا   7 صل نخ سکالر در ف ستآنچه نمی"تاریخچه عبارت ریچارد ا شه "دانم چی های آن در را از ری

سده  nescio quidعبارت لاتینی  شکوفایی و رواج آن در  ست متفکرینی چون بواور و زوال تا  هفدهم به د

 دهد.مورد بررسی قرار می در آغاز سده هجدهم های بزرگآن در دوران ظهور فرهنگ لغت

متنی های دروناین رسددداله تنها به زبان لاتین موجود اسدددت و ارجاعات نگارنده به آن از طریق برگردان 8

Bolton,2011  وLeduc,2010 .بوده است 

شنامه افادهاپروژه 9 سر عمر خود دنبال کرد. دان سرتا ست که لایبنیتز در  شف یا ی ا ست بر هنر ک  arsای ا

inveniendi تنها برای امور دانشددگاهی و علمی بلکه ای کشددف محور نهچراکه لایبنیتز معتقد بود دانشددنامه

اسددت، مفید اسددت.  برای خود زندگی، یعنی برای رسددیدن به هدف غایی علوم که افزودن بر سددعادت بشددریت

که عمدتا متوجه تحلیل و ترکیب صددورت بود  ars combinatoriaبرخلاف رویکرد لایبنیتز به مسددائل در 

 های اکتشافی نیز می شود. نک.در دانشنامه رویکرد وی شامل جنبه

Dascal, Marcelo, Introduction for The Encyclopedia and The Method of 

Discovery, in Leibniz, Gottfried Wilhelm, 2007. Gottfried Wilhelm Leibniz: 

The Art of Controversies. Springer. 
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